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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اسلامی حکومتمنابع مالی 

 منبع دوم: زمین ها
ن زمین ها برای حکومت اسلامی است که یکی از زمین ها، اراضی مفتوحة عنوه است که بحث از این در مورد منبع مالی بود بحث

بق طزمین ها اعم از اینکه با اذن امام علیه السلام و یا اینکه بدون اذن ایشان فتح شده باشد، به پایان رسید و نتیجه این چنین شد که 
از مأذون و غیرمأذون، ملک همه مسلمانان هستند. البته حکومت و دولت اسلامی  مطلق زمین های مفتوحة عنوة اعماطلاقات ادله، 

مور مسلمین و مصالح آنها نماید. اختیار این زمین ها را بر عهده دارد و می تواند درآمدی که از این زمین ها به دست می آید را صرف ا
البته در جای خود بحث مفصل وجود دارد که اراضی  1ی شود.این بخش نیز به نحوی درآمد برای حکومت اسلامی محسوب م بنابراین

 مفتوحة عنوة قابل فروش نیستند الا در شرائط خاصی که بیان شده است.

 اراضی فیء
ر د ال و جنگ به دست مسلمانان افتاده اند.بدون قتبر آنها خیل و رکاب صورت نگرفته و بخش دیگر از زمین ها، زمین هایی است که 

ین نوع زمین ها، فیء گفته می شود.  زمین هایی که جزو فیء باشند نیز جزو منابع درآمدی حکومت و دولت اسلامی اصطلاح به ا
 هستند و حکومت اسلامی آن را در مواردی که شارع به عنوان مصرف تعیین کرده است، صرف خواهد کرد.

 أدله
 در باب فیء أدله ای قابل اشاره است که عبارتند از:

 سوره حشر 7و  6آیه دلیل اول: 
هُ عَلَیْ »و در  آیه سوم سوره مبارکه حشر، در رابطه با کوچ کردن عده ای از کفار از مدینه، آیه شریفه در قرآن کریم  مُ وَ لَوْ لَا أَنْ کَتَبَ اللَّ هم

ارم  رَةم عَذَابُ النَّ ي الْخْم نْیَا وَ لَهُمْ فم ي الدُّ بَهُمْ فم ت. در ادامه آیات و در آیه ششم و هفتم سوره حشر نیز آمده است: ذکر شده اس« الْجَلَاءَ لَعَذَّ
هَ یُسَ » نَّ اللَّ نْ خَیْلٍ وَ لَا رمکَابٍ وَ لٰکم نْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهم مم هم مم هُ عَلَی رَسُولم هُ عَلَی کُلط شَيْ وَ مَا أَفَاءَ اللَّ طُ رُسُلَهُ عَلَی مَنْ یَشَاءُ وَ اللَّ  ﴾6یرٌ﴿ءٍ قَدم لط

ي الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَ  ذم سُولم وَ لم لرَّ هم وَ لم
لَّ نْ أَهْلم الْقُرَی فَلم هم مم هُ عَلَی رَسُولم یَاءم مَا أَفَاءَ اللَّ غْنم

َ
یلم کَيْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْْ بم

ینم وَ ابْنم السَّ سَاکم
سُولُ فَخُذُوهُ وَ  نْکُمْ وَ مَا آتَاکُمُ الرَّ قَابم ﴿ مم یدُ الْعم هَ شَدم نَّ اللَّ هَ إم

قُوا اللَّ  «﴾7مَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّ
بر اساس این آیات، فیء که بر پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله برگشته است، زمین هایی است که کفار به جهت ترس، رها کرده و رفته 

ن اسب تاختن و جنگیدن به دست آمده است. در آیه هفتم سوره حشر نیز بیان شده است باشند. ویژگی این زمین ها، این است که بدو
یه آصلّی الّله علیه و آله، ذی القربی، یتیمان، مساکین و در راه ماندگان است. بنابراین اکرم خداوند متعال، رسول متعلق به  ،که فیء

 ،خمس است و لذا همان بحث هایی که در باب خمس مطرح می شود از جهت کسانی که متعلق به آنها دانسته شده، شبیه آیهفیء، 

                                                
ه اند، قابل استفاده است. علاوه بر اینکه تناسب اینکه اراضی متعلق به مسلمانان در اختیار حکومت قرار دارد، از روایاتی که ائمه علیهم السلام این زمین ها را به مردم واگذار می کرد .1

اشد و تا روز قیامت به همین وضعیت باقی بماند، واگذار کردن آن به خود مسلمانان حکم و موضوع، همین را اقتضا می کند؛ چون وقتی قرار است که زمینی متعلق به همه مسلمانان ب
 موجب ایجاد این هدف نمی گردد و لذا باید در اختیار ولیّ امر و حاکم باشد تا بتواند به درستی آن را مدیریت و نگهداری نماید. 
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است، ملک شخصی امام علیه السلام است و یا اینکه به منصب امامت تعلق دارد و یا اینکه متعلق  از قبیل اینکه وحدانی یا اسداسی
لی مر آن به دست وت قرار دارد و ابه حکومت است و یا اینکه اساساً ملک کسی نیست و مال بدون صاحبی است که در اختیار حکوم

 در حال حاضر به این و در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، اما  مطرح است در باب فیء نیز ،اینها و مباحثی از این قبیل امر است،
 1به بحث خمس واگذار می کنیم.نسبت به جهات ذکر شده، ته و بررسی تفصیلی أدله را مباحث نپرداخ

ورت به صکفار بدون درگیری وجنگ است؛ اعم از اینکه  ،از اهمیت برخوردار است، دست یابی به زمین های کفار آنچه در باب فیء
کلی زمین ها را رها کرده و رفته باشند، کما اینکه مورد آیات سوره مبارکه حشر این چنین است و یا اینکه فرار نکرده باشند و خودشان 

 های به دست آمده، فیء محسوب می شوند. تسلیم نمایند. در هر دو صورت زمین 

 دلیل دوم: روایات
در این مجال به برخی از روایات که فیء را متعلق اند که روایات متعددی در باب فیء وجود دارد که به لسان های مختلف نقل شده 

 به حکومت اسلامی دانسته اند، اشاره می شود.
 به کار برده شده است.« انفال»لازم به ذکر است که در روایات نوعاً تعبیر 

 روایت اول: روایت سماعة بن مهران

هْرَانَ  ]محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله[ وَ عَنْهُ  یسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنم مم ي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنم عم عَنْ أَبم
نْفَالم فَقَالَ کُلُّ أَرْضٍ خَ 

َ
بَةٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنم الْْ یهَا سَهْمٌ  ءٌ یَکُونُ أَوْ شَيْ رم اسم فم لنَّ مَامم وَ لَیْسَ لم لْْم صٌ لم لْمُلُوكم فَهُوَ خَالم  2لم

خَیْلٍ وَ لَا رمکَابٍ. نْهَا الْبَحْرَیْنُ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بم  3قَالَ وَ مم

بحرین را جزو انفال شمرده اند، اما  ،و در ادامه در پاسخ از سوال درباره انفال، امام علیه السلام به دو مورد اشاره کرده در این روایت
نکته حائز اهمیت این است که ملاک را نیز بیان کرده اند که بدون خیل و رکاب باشد و لذا به دست می آید که بحرین خصوصیت 

 ندارد و تمامی انفال از همین ضابطه تبعیت می کنند.

 روایت دوم: روایت حلبی

یلَةَ وَ عَنْ   [علی بن الحسن بن الفضالباسناده عن ]محمد بن الحسن  وَ عَنْهُ  ي جَمم يٍّ عَنْ أَبم دم بْنم عَلم عَنْ مُحَمَّ
هم 

ي عَبْدم اللَّ يط عَنْ أَبم يٍّ الْحَلَبم دم بْنم عَلم یلَةَ عَنْ مُحَمَّ ي جَمم یهم عَنْ أَبم دم بْنم الْحَسَنم عَنْ أَبم نْفَالم  مُحَمَّ
َ
 ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنم الْْ

                                                
 کرد:به صورت خلاصه می توان در باب فیء و خمس به مبانی ذیل اشاره  .1

 اساساً ملک کسی نیست و مال بدون صاحبی است که در اختیار حکومت قرار دارد و امر آن در اختیار ولی امر قرار دارد. -1

 ملک منصب حکومت است. البته مال وحدانی است که تقسیم به شش قسمت نمی شود. -2

ملک امام علیه السلام نیز برخی از فقها خمس را ملک شخصی امام علیه السلام می دانند و نیمی از آن ملک امام علیه السلام و نیمی دیگر متعلق به سادات است. در باب  -3
 برخی دیگر نیز ملک منصب امامت دانسته اند.

گر اسب خاص پادشاه، لباس یاد می شود؛ چون اگر در جنگ ها غنیمت گرفته شود، ا« صفایای غنیمت»این بخش از روایت مربوط به اموال مخصوص حکّام است که از آنها با عنوان  .2
 نیز مورد اشاره واقع شده است.او و همچنین دیگر وسائل اختصاصی پادشاه باشد، اینها متعلق به امام علیه السلام بوده و تقسیم نخواهند شد. این مطلب در سایر روایات 

 .626: 9 وسائل الشیعة .3
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نْفَالم 
َ
نْفَالُ هُوَ لَنَا وَ قَالَ سُورَةُ الْْ

َ
كَ الْْ ي غَیْرم ذَلم ینَ بَادَ أَهْلُهَا وَ فم رَضم

َ
نَ الْْ نْفم وَ قَالَ ما فَقَالَ مَا کَانَ مم

َ
یهَا جَدْعُ الْْ  فم

هُ عَلی نْ أَهْلم الْقُریرَ  أَفاءَ اللَّ هم مم نْ خَیْلٍ  -سُولم طُ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهم مم هَ یُسَلط نَّ اللَّ مَنْ  رُسُلَهُ عَلی وَ لا رمکابٍ وَ لکم
.قَالَ الْفَيْ  -یَشاءُ  هم لَتم مَنْزم كَ هُوَ بم ثْلُ ذَلم نْفَالُ مم

َ
رَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَتْلٌ وَ الْْ یهَا هم نْ أَمْوَالٍ لَمْ یَکُنْ فم  1ءُ مَا کَانَ مم

به آیه شریفه سوره حشر، بیان کرده اند که انفال، اموالی است که در آنها خون ریزی  در این روایت امام صادق علیه السلام بعد از اشاره
  صورت نگرفته باشد.

 تاکنون به دو روایت اشاره گردید که لسان آنها همانند آیه سوره حشر است.

 روایت سوم: صحیحه حفص بن بختری

یمَ  بْرَاهم يط بْنم إم دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلم هم ع قَالَ: مُحَمَّ
ي عَبْدم اللَّ يط عَنْ أَبم ي عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصم بْنم الْبَخْتَرم یهم عَنم ابْنم أَبم عَنْ أَبم

مْ وَ کُ  یهم أَیْدم خَیْلٍ وَ لَا رمکَابٍ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بم نْفَالُ مَا لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهم بم
َ
بَةٍ وَ بُ الْْ وْدم لُّ أَرْضٍ خَرم

َ
یَةم طُونُ الْْ

هم ص
رَسُولم اللَّ هم یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ. -فَهُوَ لم نْ بَعْدم مَامم مم لْْم  2وَ هُوَ لم

 در این روایت برای انفال به سه مورد اشاره شده است: 
 مورد اول: زمین هایی که بدون خیل و رکاب به دست آمده باشد. 

گذاشته اند که از  ، زمین ها را در اختیار مسلمانانمسلمانان مصالحه کرده و بعد از مصالحهمورد دوم: زمین هایی که صاحبان آنها با 
 این زمین ها با عنوان اراضی صلح یاد می شود.

 .دون انجام مصالحه واگذار کرده اندمورد سوم: زمین هایی که صاحبان آنها ب
، به نظر می رسد که مقصود از مورد اول، زمین هایی است که صاحبان به یکدیگر عطف شده اند« أو»با توجه به اینکه این سه مورد با 

 آنها از ترس، زمین ها را رها کرده و رفته اند؛ بنابراین مورد اول زمین هایی می شود که بعد از کوچ صاحبان آنها، در اختیار مسلمانان
یل بدون صلح تحو ند و در مورد سوم نیز صاحبان زمین ها،فته امورد مصالحه قرار گرزمین هایی است که قرار می گیرد. مورد دوم نیز 

 داده اند. جامع این سه مورد است که زمین ها بدون جنگ در اختیار مسلمانان قرار گرفته باشد.
ن یتفاوت این روایت  با دو روایت پیشین، در لسان است؛ چون دو روایت پیشین، صرفا به بلاخیل و رکاب بودن اشاره کرده است، اما ا

 روایت انفال را سه صورت کرده است.

 روایت چهارم: مرسله حماد

حم  ]محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم[وَ عَنْهُ   الم نَا عَنم الْعَبْدم الصَّ یسَی عَنْ بَعْضم أَصْحَابم ادم بْنم عم یهم عَنْ حَمَّ عَنْ أَبم
هَةَ  یَةَ الْفَارم مْوَالم صَفْوَهَا الْجَارم

َ
هم الْْ نْ هَذم مَامم صَفْوُ الْمَالم أَنْ یَأْخُذَ مم لْْم یثٍ قَالَ: وَ لم ي حَدم وْ ع فم هَةَ وَ الثَّ ةَ الْفَارم ابَّ  بَ  وَ الدَّ

خْرَاجم الْخُمُسم وَ لَهُ أَنْ یَسُدَّ  سْمَةم وَ قَبْلَ إم كَ لَهُ قَبْلَ الْقم ي فَذَلم بُّ أَوْ یَشْتَهم ا یُحم مَّ یعَ مَا وَ الْمَتَاعَ مم كَ الْمَالم جَمم ذَلم  بم

                                                
 .627: 9 الشیعةوسائل  .1
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بُهُ فَ  ا یَنُو مَّ كَ مم فَةم قُلُوبُهُمْ وَ غَیْرم ذَلم عْطَاءم الْمُؤَلَّ ثْلم إم نْ مم بُهُ مم كَ شَيْ یَنُو يَ بَعْدَ ذَلم نْ بَقم يإم نْهُ فَقَسَمَهُ فم  ءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مم
بم شَيْ  وَائم نْ لَمْ یَبْقَ بَعْدَ سَدط النَّ كَ وَ إم يَ ذَلم يَ عَلَی مَنْ وَلم هم وَ قَسَمَ الْبَاقم لَی أَنْ قَالَ وَ لَهُ بَعْدَ ءٌ فَلَا شَيْ أَهْلم ءَ لَهُمْ إم

نْفَ 
َ
خَیْلٍ وَ لَا رمکَابٍ الْخُمُسم الْْ بَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَ کُلُّ أَرْضٍ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بم نْفَالُ کُلُّ أَرْضٍ خَرم

َ
نْ  الُ وَ الْْ وَ لَکم

یَةم وَ  وْدم
َ
بَالم وَ بُطُونُ الْْ تَالٍ وَ لَهُ رُءُوسُ الْجم مْ عَلَی غَیْرم قم یهم أَیْدم الْجَْامُ وَ کُلُّ أَرْضٍ مَیْتَةٍ لَا  صَالَحُوا صُلْحاً وَ أَعْطَوْا بم

هُ مَرْ  نَّ الْغَصْبَ کُلَّ
َ

نْ غَیْرم وَجْهم الْغَصْبم لْم مْ مم یهم ي أَیْدم ي الْمُلُوكم مَا کَانَ فم ثُ مَنْ لَا رَبَّ لَهَا وَ لَهُ صَوَافم دُودٌ وَ هُوَ وَارم
نَّ ال یلَةَ لَهُ وَ قَالَ إم ثَ لَهُ یَعُولُ مَنْ لَا حم نوَارم هَ لَمْ یَتْرُكْ شَیْئاً مم ي حَقٍّ لَّ لاَّ وَ قَدْ قَسَمَهُ فَأَعْطَی کُلَّ ذم مْوَالم إم

َ
صُنُوفم الْْ

بَدم وَ 
َ
رم الْْ لَی آخم يط ص إم بم

امَ النَّ حَتْ أَیَّ ي کُلُّ أَرْضٍ فُتم لَی الْوَالم نْفَالُ إم
َ
لَی أَنْ قَالَ وَ الْْ هُ إم

دَعْ  حَقَّ تَاحاً بم  أَهْلم وَةم مَا کَانَ افْتم
هم ص

ةَ رَسُولم اللَّ مَّ نَّ ذم
َ

مُونَ  -الْجَوْرم وَ أَهْلم الْعَدْلم لْم هم ص قَالَ الْمُسْلم
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
دَةٌ لْم ةٌ وَاحم مَّ ینَ ذم رم ینَ وَ الْخْم لم وَّ

َ
ي الْْ فم

مَاؤُهُمْ یَسْعَ  خْوَةٌ تَتَکَافَأُ دم مْ أَدْنَاهُمْ إم هم تم مَّ ذم یثُ. ی بم  1الْحَدم

در این روایت به زمین های به دست آمده بدون خیل و رکاب به عنوان یکی از موارد انفال اشاره شده است، اما در ادامه به اعطای زمین 
به جهت صلح و همچنین اعطای با دست خودشان نیز اشاره شده و برای جمع بین آنها، از واو استفاده شده است؛ لذا برای اینکه 

ت گرفته صاحبان نیز صور ته باشد، باید مصالحه و اعطای توسطد، باید علاوه بر اینکه خیل و رکاب وجود نداشزمینی جزو انفال باش
استفاده شده است که وجود هر کدام از آنها را برای محسوب شدن « أو»باشد، در حالی که در روایت پیشین، برای ذکر این موارد از 

ایت نیز اگرچه به زمین های بدون خیل و رکاب اشاره کرده است، اما لسان آن با سایر روایات جزو انفال کافی می داند. بنابراین این رو
 متفاوت است. 

 روایت پنجم: موثقه زراره

ي عَبْدم ]محمد بن الحسن[ وَ  یزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبم ادٍ عَنْ حَرم الٍ عَنْ حَمَّ يط بْنم الْحَسَنم بْنم فَضَّ هم عَنْ عَلم سْنَادم إم هم ع  بم
اللَّ

 
َ
نْفالم قُلم الْْ

َ
هُ یَسْئَلُونَكَ عَنم الْْ سُولم قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یَقُولُ اللَّ هم وَ الرَّ

لَّ نْ غَیْرم أَنْ  -نْفالُ لم يَ کُلُّ أَرْضٍ جَلَا أَهْلُهَا مم وَ هم
هم وَ 

لَّ يَ نَفَلٌ لم جَالٍ وَ لَا رمکَابٍ فَهم خَیْلٍ وَ لَا رم . یُحْمَلَ عَلَیْهَا بم سُولم لرَّ  2لم

 ابر مبنای کسانی که سند شیخ طوسی تا ابن فضال را تصحیح می کنند، روایت موثقه است. بن

 آن  بدون شکل گیری جنگ فرار کرده باشد را جزو نفال شمرده است.  در این روایت هر زمینی که صاحب
اشاره کرده است و در آن از زمین های مورد مصالحه و این روایت صرفاً به یک قسم از اقسامی که در روایات پیشین وجود داشت، 

 زمین هایی که توسط صاحبان آنها اعطاء شده است، نام برده نشده است.
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 محمد بن مسلم روایت ششم: موثقه

ی]محمد بن الحسن باسناده عن علی بن الحسن بن فضال[ وَ عَنْهُ   ادم بْنم عم مٍ عَنْ حَمَّ یمَ بْنم هَاشم بْرَاهم  سَی عَنعَنْ إم
نْ أَرْضٍ لَمْ یَ  نْفَالَ مَا کَانَ مم

َ
نَّ الْْ عَهُ یَقُولُ إم هُ سَمم هم ع أَنَّ

ي عَبْدم اللَّ مٍ عَنْ أَبم دم بْنم مُسْلم رَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٌ مُحَمَّ یهَا هم کُنْ فم
بَةٍ أَوْ بُطُونم  نْ أَرْضٍ خَرم مْ وَ مَا کَانَ مم یهم أَیْدم حُوا وَ أَعْطَوْا بم نَ الْفَيْ  صُولم هُ مم یَةٍ فَهَذَا کُلُّ سُولم أَوْدم لرَّ هم وَ لم

لَّ نْفَالُ لم
َ
 -ءم وَ الْْ

لرَّ  هم فَهُوَ لم
لَّ . سُولم یَضَعُهُ فَمَا کَانَ لم بُّ  1حَیْثُ یُحم

 سند روایت موثقه است.
د می تواند ناظر به زمین هایی باش در این روایت ابتدا به زمین هایی اشاره شده است که نسبت به آنها خونریزی صورت نمی گیرد که

که صاحبان آنها کوچ کرده باشند. اما در ادامه که به اراضی صلح و اراضی که به دست صاحبان آنها اعطاء می شود، اشاره کرده است، 
ن روایات پیشی از واو استفاده شده است. در نتیجه این روایت به دو مورد اشاره کرده است که این نکته موجب می شود لسان آن با

 متفاوت گردد.

 روایت ششم: روایت دیگر از محمد بن مسلم

دم بْنم  ]محمد بن الحسن باسناده عن علی بن الحسن بن فضال[  وَ عَنْهُ  دٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّ يط بْنم مُحَمَّ نْدم عَنْ سم
عْتُهُ یَقُولُ الْفَيْ  ي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمم مٍ عَنْ أَبم حُوا  ءُ وَ مُسْلم مَاءم وَ قَوْمٌ صُولم رَاقَةُ الدط یهَا هم نْ أَرْضٍ لَمْ یَکُنْ فم نْفَالُ مَا کَانَ مم

َ
الْْ

نَ الْفَيْ  هُ مم یَةٍ فَهُوَ کُلُّ بَةٍ أَوْ بُطُونم أَوْدم نْ أَرْضٍ خَرم مْ وَ مَا کَانَ مم یهم أَیْدم هم وَ أَعْطَوْا بم رَسُولم هم وَ لم
لَّ هم فَهُوَ فَمَا کَانَ  -ءم فَهَذَا لم

لَّ لم
سُولم  مَامم بَعْدَ الرَّ لْْم هم یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ وَ هُوَ لم رَسُولم هُ عَلی -لم ا قَوْلُهُ وَ ما أَفاءَ اللَّ نْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْ  وَ أَمَّ هم مم  هم رَسُولم

نْ خَیْلٍ وَ لا رمکابٍ  ا قَوْلُهُ م -مم هُ عَلیقَالَ أَ لَا تَرَی هُوَ هَذَا وَ أَمَّ نْ أَهْلم الْقُریرَ  ا أَفاءَ اللَّ هم مم لَةم الْمَغْنَمم  -سُولم مَنْزم فَهَذَا بم
ی كَ وَ لَیْسَ لَنَا فم ي یَقُولُ ذَلم يَ.هم غَیْرکَانَ أَبم یمَا بَقم اسم فم سُولم وَ سَهْمم الْقُرْبَی ثُمَّ نَحْنُ شُرَکَاءُ النَّ  2سَهْمَیْنم سَهْمم الرَّ

سه مورد برای انفال اشاره شده است که قسم اول، زمین های به دست آمده بدون خونریزی و جنگ است و در ادامه  در این روایت نیز
در کنار هم یک مورد باشند و گویا از  ،دوا اشاره شده است که می تواند این نیز به زمین های صلح و اعطاء شده به دست صاحبان آنه

 استفاده نشده و واو به کار رفته است. بنابراین« او»ورد ارض خربه نیز که مورد دیگری است، از استفاده شده است کما اینکه در م« او»
 این روایت نیز به دو مورد اشاره کرده است. 

تاکنون به روایت های متعددی اشاره گردید که لسان آنها تفاوت اندکی با یکدیگر داشتند، اما می توان گفت: در مجموع قابل استفاده 
ه صلح آمده باشد، اینک است و وقتی زمین هایی با این شرائط به دست مسلمانان نشدن که ملاک اصلی، عدم لشکرکشی و جنگاست 

د جزو انفال ه همه این موارو همچنین خودشان اعطا کرده باشند و یا نکرده باشند، بعید نیست کصورت گرفته و یا صورت نگرفته باشد 
 اسلامی باشند.بوده و جزو منابع مالی حکومت 
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 خمس زمین های خریداری شده توسط اهل ذمه
یکی از منابع مالی حکومت اسلامی که مرتبط با زمین ها است، خمس زمین هایی است که کفار ذمی مانند یهودیان و نصرانیان در 

لی حکومت اسلامی محسوب می از مسلمانان خریداری کرده باشند. این خمس متعلق به امام علیه السلام بوده و جزو منابع ما ،ذمه
 شود.

لزوم پرداخت خمس نسبت به زمین هایی که اهل ذمه از مسلمانان خریداری می کنند، تا زمان شیخ مفید مطرح نبوده است و شیخ 
وسی و طمفید نیز صرفاً روایتی در این زمینه نقل کرده است و فتوا دادن خود ایشان به آن روایت نیز روشن نیست، اما در کلمات شیخ 

 بعد از ایشان، این مطلب ذکر شده و چه بسا ادعای اجماع نیز در مورد آن شده باشد.

 أدله
در باب لزوم پرداخت خمسم زمینی که ذمی از مسلمان خریداری می کند، صرفاً یک روایت صحیحه و یک روایت مرسله وجود دارد 

 که ضعف سند مرسله موجب می شود که قابل اتکا نباشد.

 بوعبیده حذّاءصحیحه ا

دٍ عَنم الْحَسَنم بْنم مَحْبُ   هم عَنْ أَحْمَدَ بْنم مُحَمَّ
هم عَنْ سَعْدم بْنم عَبْدم اللَّ سْنَادم إم دُ بْنُ الْحَسَنم بم وبَ مُحَمَّ ي أَیُّ وبٍ عَنْ أَبم

یمَ بْنم عُثْمَانَ عَنْ  بْرَاهم اءم إم ي عُبَیْدَةَ الْحَذَّ نَّ عَلَیْهم  أَبم مٍ أَرْضاً فَإم نْ مُسْلم يٍّ اشْتَرَی مم مط مَا ذم عْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أَیُّ قَالَ سَمم
 1الْخُمُسَ.

بن قرار دارد که مردّد بین ا در ادامه نیز احمد بن محمدطریق شیخ طوسی به سعد بن عبدالله صحیح است و با مشکلی مواجه نیست. 
 اما هر دو از وثاقت برخوردار هستند و تردید مشکلی ایجاد نمی کند. بنابراین سند روایت صحیحه است. و ابن عیسی است، خالد

، اما در مشیخه خود، طریق به ابوعبیده ذکر نکرده است. 2شیخ صدوق نیز این روایت را به اسناد خود از ابوعبیده حذّاء نقل کرده است 
فی نفسه از کتاب های مشهور استخراج شده است، عدم اشاره به طریق، ضرری به  در صورتی که گفته شود روایت های شیخ صدوق

 اعتبار روایت نمی زند، اما اگر این چنین نباشد، نقل شیخ صدوق مرسل خواهد شد.
یه فیها فعلو قال الذمي إذا اشتری من المسلم الْرض »اشاره کرده و فرموده اند:  ه صورت مرسل به این مطلبشیخ مفید نیز در مقنعه ب

 3«الخمس

در این روایت به صراحت بیان شده است که هر ذمی که از مسلمانان زمین خریداری کند، پرداخت خمس بر او واجب است. از طرف 
دیگر خمس نیز از منابع مالی در اختیار ولی امر یا ملک منصب و یا ملک شخصی امام علیه السلام است که هر یک از اقوال مورد 

 گیرد، بر اساس همان عمل خواهد شد.ر پذیرش قرا
 روایت ابوعبیده به لحاظ سندی معتبر است و فقها نیز به آن عمل کرده اند. اما شبهاتی بر آن وارد شده است. 
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در روایات متعدد، خمس حصر در پنج مورد شده است که موجب نفی وجوب خمس در غیر آن موارد می شود. در این  شبهه اول:
  به صحیحه ابن ابی عمیر اشاره کرد که در آن آمده است: زمینه می توان

صَال]وَ   ي الْخم يط بْنم الْحُسَیْنم فم دُ بْنُ عَلم یهم [ مُحَمَّ یمَ عَنْ أَبم بْرَاهم يط بْنم إم يط عَنْ عَلم یَادم بْنم جَعْفَرٍ الْهَمَذَانم عَنْ أَحْمَدَ بْنم زم
ي عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرم وَا نم وَ عَنم ابْنم أَبم هم ع قَالَ: الْخُمُسُ عَلَی خَمْسَةم أَشْیَاءَ عَلَی الْکُنُوزم وَ الْمَعَادم

ي عَبْدم اللَّ دٍ عَنْ أَبم حم
سَ. ي عُمَیْرٍ الْخَامم يَ ابْنُ أَبم یمَةم وَ نَسم  1الْغَوْصم وَ الْغَنم

 ممکن است مورد پنجم که ابن ابی عمیر فراموش کرده است، ارباح مکاسب بوده باشد.
  در روایت عبدالله بن سنان نیز آمده است:

نَانٍ قَالَ سَ   هم بْنم سم
هم عَنم الْحَسَنم بْنم مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدم اللَّ سْنَادم إم يط بْنم الْحُسَیْنم بم دُ بْنُ عَلم هم ع مُحَمَّ

عْتُ أَبَا عَبْدم اللَّ مم
ةً. مم خَاصَّ ي الْغَنَائم  فم

لاَّ  2یَقُولُ لَیْسَ الْخُمُسُ إم

 به کار رفتن حصر در این روایت به معنای نفی خمس در زمین خریداری شده توسط اهل ذمه از مسلمانان است.
 در مرسله حماد بن عیسی نیز آمده است: 

يط بْنم یَعْقُوبَ عَنْ أَبم  الٍ عَنْ عَلم يط بْنم الْحَسَنم بْنم فَضَّ هم عَنْ عَلم سْنَادم إم يط وَ بم ی ي الْحَسَنم الْبَغْدَادم سْمَاعم لَ عَنم الْحَسَنم بْنم إم
حٍ  نَا ذَکَرَهُ عَنم الْعَ  بْنم صَالم ي بَعْضُ أَصْحَابم یسَی قَالَ رَوَاهُ لم ادم بْنم عم دٍ عَنْ حَمَّ يط عَنم الْحَسَنم بْنم رَاشم یْمَرم حم بْدم الصَّ الصَّ الم

نْ خَمْسَةم أَشْیَ  لم ع قَالَ: الْخُمُسُ مم وَّ
َ
ي الْحَسَنم الْْ .أَبم حَةم نم وَ الْمَلاَّ نَ الْمَعَادم نَ الْغَوْصم وَ الْکُنُوزم وَ مم مم وَ مم نَ الْغَنَائم  3اءَ مم

 این روایت نیز ظاهر در این است که خمس صرفاً در این  پنج مورد واجب است و در غیر آن واجب نیست.
نشده است و طبق مطلب ذکر شده، باید خمس ارباح  پاسخ از شبهه ذکر شده این است که در این روایات به ارباح مکاسب نیز اشاره

مکاسب نیز واجب نباشد. البته برخی سعی کرده اند که ارباح مکاسب را در داخل در غنائم کنند که ادعای خلاف ظاهر است؛ چون 
 ظاهر این است که در این فقره، غنائم خاص جنگی مقصود است. 

مخلوط به حرام نیز خمس واجب است، در حالی که در روایات ذکر شده، اشاره ای به آن علاوه بر ارباح مکاسب، در اموال حلالم 
نشده است. بنابراین روشن می شود که روایات مشتمل بر حصر، در مقام حصر حقیقی نبوده اند، بلکه حصر نسبی و اضافی کرده اند 

 ل ذمه نیز مشکلی ایجاد نمی کند.و طبق این بیان، عدم اشاره به خمس در زمین های خریداری شده توسط اه

روشن نیست که روایت ابوعبیده در مقام بیان حکم واقعی باشد بلکه ممکن است از باب تقیه بیان شده باشد؛ چون مالک  شبهه دوم:
طلب نسبت به زمین های اهل ذمه پرداخت زکات دوبرابری را که همان خمس می شود، لازم دانسته است. این روایت نیز به همان م

 اشاره دارد.

                                                
 .494: 9 وسائل الشیعة .1
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روایت ابوعبیده پرداخت خمس را درباره خصوص زمین های زراعی بیان نکرده است بلکه به صورت کلی و نسبت پاسخ این است که 
به همه زمین هایی که اهل ذمه از مسلمانان خریداری می کنند، پرداخت خمس را واجب دانسته است. در نتیجه مطابق با کلام مالک 

ر اینکه اساساً حمل بر تقیه وجهی ندارد؛ چون روایت دارای معارض نیست و صرفاً در صورتی که روایت مبتلا به نیست. علاوه ب
 تعارض باشد، روایت موافق عامه حمل بر تقیه می شود. 

لی این است تاکنون روشن گردید که اگر ذمی اقدام به خرید زمین از مسلمانان کند، بر او پرداخت خمس واجب خواهد بود. ظهور او
که این خمس همان خمسی است که در موارد دیگر مطرح شده است. البته محل بحث است که ذمی بتواند به جای زمین، پول 
پرداخت کند؛ چون نوعا ادله اینکه جایز باشد به جای اموال متعلق خمس، قیمت داده شود، اختصاص به شیعیان دارد و اطلاق گیری 

اول الکلام است؛ لذا پرداخت قیمت توسط ذمی مشکل است. در نتیجه یک پنجم زمینی که ذمی خریداری از آنها برای همه موارد، 
کرده است، متعلق به حکومت اسلامی خواهد بود. حال اگر ذمی بخواهد آن بخش از زمین را دریافت کند، باید پول پرداخت کند که 

ادق باشد که باید مجدداً خمس آن متعلق به حکومت باشد و همین این امر موجب می شود که نسبت به آن یک پنجم، خریداری ص
 طور ادامه دار خواهد بود تا در نهایت چیزی باقی نماند. این مطلب نیز در بعض کلمات فقها مطرح شده است.

رید اول می با خالبته روشن است که که این مطلب صرفاً در یک پنجم زمین اتفاق می افتد و چهار پنجم دیگر این چنین نیست و ذ
خود، مالک می شود. علاوه بر اینکه ممکن است از این شبهه این چنین پاسخ داده شود که روایاتم لزوم پرداخت خمس نسبت به 
زمینی که ذمی از مسلمان خریداری می کند، شامل خریداری از حکومت نمی شود؛ چون روایت در خصوص فرضی که ذمی از 

ده است که ظهور در خریداری از شخص حقیقی دارد، در حالی که حکومت شخص اعتباری است مسلمان خریداری کند، وارد ش
و روایت شامل آن نمی شود. بنابراین در خریداری از حکومت، اساساً لزوم پرداخت خمس ثابت نمی شود تا مشکل مطرح شده، رخ 

 بدهد.

  
 


